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زنان در  ةعادلانبر حضور   مؤثرهاي  مؤلفهشناسايي و تحليل 
 فضاي عمومي شهري

 )بوستان شوش تهران: مطالعة موردي(

  3كار وحيد كشت، *2احمد يزدانيان، 1پور هاشم داداش

  چكيده
همواره يك جريان دائمي ها  آن اجتماعي مختلف هستند، درهاي  حضور گروه ةفضاهاي شهري از آن حال كه عرص

نهايت به طرد يا پذيرش، حضور يا  جريان دوگانه كه نوعي رقابت فضايي است، در. خورد مي طرد و شمول به چشم
 گونـاگون در  عنـاوين  متعدد تحت م تحقيقاترغ ، بهما ةجامع امروزه، در. دشو ميمنتج  عدم حضور يكي از طرفين

چنان كه بايـد متناسـب    آن است، زن و مرد  بستر حضور و كنش دو جنس ، كهجنسيت، فضاهاي شهري با ارتباط
زنـان از   گذاري جنسيت بر ميزان طرد و شمولتأثيرنوشتار به تحليل چگونگي  اين در ،رو اين از. ده استشفراهم ن

حضور در فضا و تجلـي آن در    دنبال آن چگونگي بازتوليد اين رمزها و مرزهاي استعاريفضاي بوستان شوش و به 
ماننـد  هـايي   كيفي و شيوه شناسي روشگيري از  پيش رو با بهره  نوشتار. رفتار افراد در اين فضا پرداخته شده است

است  سؤال، در پي پاسخ به اين ندا نفر از افرادي كه با بوستان شوش در ارتباط 21مشاركتي و مصاحبه با  ةمشاهد
دهـد   مي نشانها  د؟ نتايج يافتهشون فضايي ميهاي  متفاوت در بوستان شوش موجب چه نوع تفاوتهاي  جنس: كه

بـدين  . زند مي مختلف را در فضا رقمهاي  است كه حضور گروهاي   مؤلفهترين  جنسيت مهم ةلفؤدر بوستان شوش م
. شـوند  مـي جـذب   برخي ديگـر در فضـا   طرد و متقابلاً بوستاننسيت از فضاي ج ةواسط هشكل كه برخي از افراد ب

هاي مهم پيشنهادي است كه پيش  ي از سياستمحلزنان در مقياس  مشاركت فعالهاي  آوري زمينه تقويت و فراهم
حضور گروه زنان در فضاي شهري را در نظر داشته و بر اين اساس   وضعيت  تاريخي و اجتماعيهاي  چيز ريشه از هر

اجتمـاعي و فرهنگـي و تـاريخي آن     ةكالبـدي و فضـايي، كـه در زمين ـ     در تغييرات راهكارهاي اجرايي را نه صرفاً
  .كند مي جوو جست

  كليدواژگان
  .فضاي جنسيتي روابط فضايي، توليد فضا، ،بازتوليد قدرت، بوستان شوش
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  مسئلهمقدمه و طرح 
جنسيتي، طبقاتي، هاي  اجتماعي با مشخصههاي  شهري از آن حال كه قلمرو حضور گروه فضاي

دهد و  مي كه به برخي رفتارها امكان بروز استاي  عرصه ست،امختلف   نژادي و قومي و فرهنگي
معنـا،   ، در ايـن ]91ص ،29بـه نقـل از    73ص ،23[ كنـد  مي و رفتارها را محدودها  برخي كنش

هـا   شود و انواع نابرابري مي تبديل مسئلهحضور در آن به  قلمرويي است كه فضاي شهري اساساً
اغلب  ومختلف هاي  به شيوه كه 1جنسيتي هاي ياز جمله نابرابر ؛شود مي در استفاده از آن ديده

گـويي   تـو در اين معنا كـه   ،با در نظر داشتن فضاي شهري]. 9[ شوند مي فضا بازنمايي ةواسط هب
 ـ متفاوت حضور افـراد در فضـاهاي شـهري بـه    هاي  افتراقي است، شيوه اًذات  ارتباطي ةعرص ة مثاب

ي گيـر  شـكل  ةكننـد  د كه به نوعي تضـمين شو مي تلاشي اغلب آگاهانه در فضاي اجتماعي تلقي
در ايـن ميـان، حضـور زنـان در     ]. 215، ص17[ سـت ها آن مناسبات و روابط مادي و غيرمـادي 

كننـد،   مـي  خاصي را ايجـاد   حضوري ةاجتماعي كه شيوهاي  گروه يكي از منزلة به ،يفضاي شهر
كـه از طريـق الگوهـاي حضـوري افـراد       ،تقسيمات نمادين در فضاي شـهري . تأمل است درخور

و اعمال، موقعيت مكـاني و رفتـار   ها  طور تنگاتنگ با تقسيم جنسيتي نقش شوند، به مي بازنمايي
امكان و چگونگي حضور و فعاليت است، در   بيولوژيكي  نوعي بيانگر بازتوليدجنسيتي افراد كه به 

  مرزبنـدي هـاي   مختلـف در فضـا، نشـانه   هاي  متناسب با چنين نگاهي به حضور گروه. ندا ارتباط
تـوان از   مـي  جنسـيتي را هـاي   در امتـداد خطـوط جـنس و مشخصـه    هـا   فضاها و كنش  نمادين

محل زنـدگي روزمـره و     تا جغرافياي انضمامي 2ومي و خصوصيعمهاي  جغرافياي انتزاعي عرصه
 بـازنموني كـه   ،و در فضايي چون بوستان شوش] 3[كرد رصد ها  آن تقسيمات فضاي ميان خرده

  .شناسي كرد از فضاي زيستي در سطح محلي است، نشانه
نـدگي  در ز ،كنـد  مـي  عنوان فردي كه در شهر زنـدگي  تر به و دقيق ،ما در مقام شهروند ةهم

زنـان و مـردان از    3 نوعي رفتارهاي مبتني بـر سياسـت   روزمره بارها شاهد رفتارهاي نمادين و به
 ةايـم كـه بـه نـوعي در زمـر      طبقات مختلف اجتماعي در فضاهايي چـون بوسـتان شـوش بـوده    

نمادين در فضا بيانگر رقابت معـاني  هاي  تعارض]. 19ص ،16[ گيرند مي قلمروهاي فراغتي جاي
 در استفاده و تصرف فضـا بـه كـار گرفتـه    ها  متضادي است كه از سوي افراد و گروههاي  و ارزش

 ،ويژه زنان هب ،مختلفهاي  حضور گروه ،در فضاهايي چون بوستان شوش]. 174ص ،24[ شود مي
چنـين رفتارهـايي   . دشو مي دار خدشهها  كلام كهتكوتاه در قالب  اي هگذرا و جمل يگاهي با نگاه

تـوان نـوعي    ، مـي كنند مي ثرأديگري را در فضا مت  حضوراي  به گونه 4هايي نشانه ةاسطو كه به ،را

                                                        
1. gender discrimination 
2. public and private spheres 
3. policy-based actions 
4. signs 
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ديگري از عرصه و به دست آوردن و از  2تلقي كرد كه براي پس زدن 1رقابت فضايي براي حضور
نمـادين  هـاي   وجودي خود بر فضاي شهري به شيوههاي  نشانه  كردن فضا و حك  سازي  آن خود

 4هـا  زعم ميشل فوكـو جداسـازي جنسـيت    فضايي كه به 3رقابت  آنچه در فرايند .گيرند انجام مي
مردانه به فضا و به جا گذاشتن نمادهـاي جنسـيتي    5ةآيد، سلط مي وجود هرا در پي دارد ب ]21[

هـاي   تفـاوت   سازي فضا از طريق حذف شكل و يك 6حضور  سازي نهايت همگون مذكر در آن و در
ــه ]. 127ص ،6[ فضــايي اســت  ةواســط قلمرويــي عمــومي چــون بوســتان شــوش كــه در آن ب

ي تـدريجي الگـوي حضـوري    گيـر  شـكل از جمله موقعيت قرارگيـري آن،  ـ  فضاييهاي  مشخصه
جنسيتي اغلب بـه  هاي  جداييـ زا فضايي آسيب منزلة دار شدن آن به مردانه در درون آن و نشانه

حضـور يـا عـدم     ةكنند عامل تعيينترين  ت مهميآن جنس در كه استاي  عرصه خورد، مي چشم
  7.حضور افراد در فضاست

قرارگيري در اطراف ميدان شـوش و  (اش  بوستان شوش با توجه به موقعيت و اقتضاي مكاني
براسـاس روابـط    هك ـاسـت  اي  واجد عناصر اجتماعي و فرهنگي )ندا كه اغلب مردانههايي  كاربري
فضـا پـيش از هرچيـز مفهـومي      .گيرد مي شكل ،كه اغلب مرد است ،يك جنسيت غالب 8 قدرت

، 9شده بـه روابـط اجتمـاعي بازتوليـد     تصرفهاي  اجتماعي است؛ كه درگير اختصاص دادن مكان
و روابط توليد يعني تقسيم كار و سازمانش  11، سنين10ها يعني روابط بيوفيزيولوژيكي بين جنس

قـدرت و   هـاي  فضا در خوانش فوكويي جايي است كـه گفتمـان  ]. 186ص ،17[ سازمانش است
به تعبير فوكو فضا در هـر   ،بر همين اساس .]9[ شود ميتبديل  دانش به مناسبات واقعي قدرت
گويد فضـا اسـاس هـر اعمـال      مي كه چنان ، زيرابنيادي استاي  شكلي از زندگي اجتماعي مقوله

قدرت در مناسبات اجتمـاعي و فضـايي و درك     بررسي و كشف روابط پنهان]. 21[ قدرتي است

                                                        
1. spatial competition for the presence 
2. eject 
3. competition process 
4. segregation of sexes 
5. domination 
6. assimilation of presence 

بـه فضـا تقليـل داد و در رابطـه بـا آن       حضور زنان در فضاهاي عمومي را صرفاً  كيفيت  بودن البته نبايد متفاوت 7.
ـ  مان جامعه  تاريخي و فرهنگي  هاي فضايي بايد به زمينه و مناسبات جامع پيش از تحليل  براي تحليل. فهميد

فضـا و    فهـوم دو م. دشوتوجه ـ ها و مناسبات هستند اين زمينه  ك نمود و پديداري كه شهر، فضا و جنسيت هر
جنسيت و فضا   تحليل ربط و روابط. ندا اجتماعي  مناسبات  تر حاصل اجتماعي و دقيق ةك برساختيجنسيت هر

فضاهاي عمومي شـهري را    تواند كيفيت اي كه هر دو مفهوم را برساخته است، نمي زمينه  بدون در نظر گرفتن
 .دشون موجود در فضا تلقي مي  نامطلوب  وضعيت  توصيفة مثاب به بهبود بخشيده و در بهترين حالت صرفاً

8. power relations 
9. social relations of reproduction 
10. sexes 
11. ages 
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 2و جنسـيت  1ت حضور افراد در بوستان شوش از نمونه موضوعات اساسي مرتبط با جـنس وضعي
هـاي   بر حضور گروه زنان از خـلال مصـاحبه    هاي مؤثر مؤلفهشناسايي . در فضاهاي شهري است

حضـور   ةحضوري در بوستان شوش بـه واسـط    از منطقها  آن ميداني و تحليل چگونگي دريافت
كارهـا و   شـده بـه راه   شناساييهاي  مؤلفه  تواند ما را با لحاظ داشتن مي اجتماعي،هاي  ساير گروه
فضـايي    تحقق انتظارات  امكان  آوري كه با فراهمهايي  سياست ؛اجرايي رهنمون شودهاي  سياست

دهـي   پاسـخ هـاي   نهايت باعـث تقويـت ظرفيـت    در ،ويژه گروه زنان به ،مختلفهاي  و ذهني گروه
چـه  «كـه   سـؤال پيش رو با تلاش براي پاسخ بـه ايـن     پژوهش ،رو اين زا. شود بوستان ميفضاي 
، سـعي در شناسـايي و   »كنـد؟  مي ثرأشوش را مت بوستانحضور گروه زنان در فضاي هايي   مؤلفه
 ـ بوسـتان حضـور افـراد در     متفاوتهاي  با شيوهها  آن جنسيتي و نسبتهاي  مؤلفه تحليل  ةو ارائ

را بهبـود   بوسـتان مختلـف در  هـاي   حضور گـروه   بتواند وضعيت نهايت ي دارد كه درهايپيشنهاد
حيـات و سـرزندگي    فضايي و متعاقباًهاي  حضورهاي ناهمگون، تفاوت  تقويت ةبخشد و به واسط

 .در بوستان شوش را رقم بزند

  تحقيق ةپيشين
گـذاري آن بـر ادراك و فهـم افـراد     تأثيرامروزه در متون شـهري مباحـث جنسـيت و چگـونگي     

مختلـف در شـهر و   هـاي   اينكـه جنسـيت  ؛ مختلف از فضاهاي شهري اهميت زيادي يافته اسـت 
با بررسـي ايـن   . دشو مي متفاوتاي  ي تجربهگير شكلگاهي در يك فضاي مشترك چگونه باعث 

متفـاوت بـه   هـاي   عنـوان جنسـيت   شود كه شهرها ما را به مي ، توجه به اين موضوع جلبمسئله
فرن تـانكيس  ]. 3[ دهد مي خود ما شكل ةمثاب شهري ما را به ةو تجرب كنند مي طرق مادي اداره

به بررسي و تشريح فضاهاي متجسـم و موضـوع جنسـيت     فضا، شهر و نظرية اجتماعيدر كتاب 
اي  و با بيان اينكه بررسي و حل و فصل موضـوع جنسـيت در شـهر تـا انـدازه      پردازد ميدر شهر 

كـنش متقابـل مناسـبات     ةافـراد در فضاسـت، رابط ـ  حضـور  هـاي   زمينه  درك و تسهيلة مسئل
وي معتقد است كـه  . كند مي در شهر را برجسته 3ذهنيهاي  مادي و موضعهاي  اجتماعي، شكل

شـود و انتظـام فضـايي بـه توليـد       مـي  شـهري تقويـت  هاي  با محيط 4تقسيم اجتماعي و استيلا
را هـا   آن بيان هويـت،  كند و همچنين در مي تفكيك جنسي و رفتار جنسيتي كمكهاي  ساخت
جـنس و ويژگـي    ةگيـرد كـه تفكـر دربـار     مي نهايت چنين نتيجه تانكيس در. بخشد مي صراحت

در  5نمـادين هـاي   همبسـتگي  كنش متقابل فضايي، تفكيك اجتماعي و به ةجنسيتي، تفكر دربار

                                                        
1. gender 
2. sexuality 
3. subjective positions 
4. social division and dominance 
5. symbolic associations 
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رويكـرد  درآمدي بر فضاهاي امن شهري با «ضابطيان و رفيعيان در ]. 3[ شهري استهاي  عرصه
متفـاوتي  هـاي   كنند كه زنان و مردان فضاهاي شهري را به شـيوه  مي چنين استدلال» جنسيتي

شوند  نمي مند طور يكسان با مردان از فضاهاي شهري بهره بدين معنا كه زنان به. كنند مي تجربه
اساس قانون به روي همـه بـاز اسـت، در مـوارد بسـياري زنـان توسـط         و اگرچه فضاهاي شهر بر

يابنـد كـه    مـي  كنند، در مي فضا دريافت  حاضر در فضا يا خود  افراد  از جانب پنهاني كههاي  غامپي
منـدي زنـان از فضـاهاي     اين قبيل ملاحظات بـر چگـونگي بهـره   . ورود به فضاها را ندارند ةاجاز

يكي فيزهاي  دارند كه با مداخله مي نويسندگان در اين نوشتار چنين بيان. گذارد تأثير ميشهري 
قـرار داد و   تـأثير  توان محيط عمومي و فضاهاي شهري را تحـت  مي و اجتماعي به صورت موازي

از محيط پيرامونشان را ارتقا بخشـيد و امكـان   ها  آن زنان از اين فضاها و درك مندي بهره ميزان 
 1عـال دارند، ف مي كه كار و همكاران بيان چنان حضوري كه، آن]. 8[ حضور در شهر را فراهم آورد

  .دشو مي جريان حيات در فضاهاي شهر  و باعث تقويت] 18[ست در فضا  مؤثرو 
 ،»حضـور زنـان در فضـاهاي شـهري     ةكننـد  بررسي عوامـل محـدود  «زاده و محمدي در  رضا

و  كننـد  ميدسترسي زنان به فضاهاي شهري را يكي از چندين حقوق شهروندان در شهر قلمداد 
فارغ از جنسيت، سن، سـطح درآمـد و شـغل، امـري     ها،  گروه ةنياز به حضور در فضا را براي هم

نويسندگان با بيان اينكه حضور برابر در فضاهاي شهري امـروزه يكـي از   . كنند مي ضروري تلقي
ست، به بررسي ساختار كالبـدي و هنجارهـاي اجتمـاعي    2گرا كليدي شهروندي كثرتهاي  مؤلفه

نهايت حضـور   گذارند و درتأثيرضور زنان در فضاهاي شهري حكه بر كاهش  پردازند يمفرهنگي 
آورنـد، يكـي از    مـي  مشـاركت را فـراهم  هـاي   كه بدين شكل فرصت ،زنان در فضاهاي شهري را

ابـاذري و همكـاران در   ]. 5[ داننـد  جامعة شهري ميگيري مدنيت در  نيازهاي اساسي شكل پيش
گيري از مصاحبه بـا   ، با بهره»زنانه از زندگي روزمره ةس ناامني در تجرباحسا«عنوان اي با  مقاله

شناختي و نگرش مطالعات فرهنگي به وضـعيت زنـان    جامعه  زن ساكن شهر تهران و خوانش 40
زنانه در شهر، به بررسي و تحليـل ميـزان احسـاس نـاامني      ةمحور به تجرب مسئلهو اتخاذ نگاهي 

دارند كه اگرچه ممكن است فضـاهاي   مي و چنين بيان پردازند يممختلف هاي  اساس جنسيت بر
رسـد زنـان    مـي  شهري مخاطرات گوناگوني را براي اقشار اجتماعي مختلف ايجاد كند، بـه نظـر  

داشته از احساس ناامني از زندگي در حضور فضاهاي شهري اي  ويژه ةجنسيتشان تجرب ةواسط به
مختلـف زنـان و در طبقـات اجتمـاعي مختلـف برخـي       هـاي   و اين تجربه در ميان گـروه  باشند
  ].1[دارد مشترك هاي  ويژگي

                                                        
1. active presence in space 
2. pluralist citizenship 
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  1تحقيق شناسي روش
مراجعـه بـه    چـون هـايي   شـيوه  از و كيفي شناسي روش از پژوهش با توجه به هدف تحقيق، اين

بهـره  هـا   داده گـردآوري  بـراي  مشـاركتي  ةمشـاهد  و عميق يافته و ساختار نيمهة ميدان، مصاحب
در  عامـل جنسـيت   مقولـه و  تـأثير گـرفتن   نظـر  در بـا  مصاحبه جريان در نامحقق .گرفته است

جنسـيت    مؤلفـة   بودن يا نبـودن   مؤثر مورد درهايي  دال ةارائ افراد براي حضور در فضا با انتخاب
 را در رابطه با فضاي مـذكور ها  دال تا اند خواسته او از شونده مصاحبه به در فضاي بوستان شوش

  مؤلفـة   بـودن   مـؤثر مبنـي بـر   هـايي   قرينـه و نشـانه   ةبا ارائ، بدين ترتيب. شرح دهدكند و  معنا
 گوهايشـان مجموعـه  و لاي گفـت  بـه  تـوان در لا  مـي  بوسـتان جنسيت بر حضور افـراد در فضـاي   

حضـور گـروه     كيفيـت و ميـزان  . دهند نشان داد مي شده عرضههاي  دال به افراد كه را معناهايي
و  2براي اوقات فراغت در سـاعات مختلفـي از روز، طـرد    بوستان، انتخاب فضاي بوستانزنان در 
  از وجـوه مختلـف   بوسـتان اجتماعي و امنيت فضاي هاي  حضور ساير گروه ةواسط بهفضا  3شمول

 از اسـتفاده  كيفـي،  شناسـي  روش اصـلي  ويژگـي  .اسـت  شـوندگان  شده به مصاحبه ارائههاي  دال
 در ايـن تحقيـق بـا    كه است مخاطبهاي  گروه ةزيست ةو تجرب اجتماعي گران كنشهاي  ديدگاه
حضـوري بـا بوسـتان شـوش      حضوري و غيرهاي  زناني كه به شيوه ،شده مطالعه موضوع به توجه

 مورد بررسـي هاي  اصلي و گروه گران كنش اند،  را داشته فضايي مرتبط با اين فضا ةارتباط و تجرب
 فرمـول  از كـه پـژوهش كيفـي اسـت،    اين با توجه به ،تحقيقدر اين  نمونه تعداد 4.دان تحقيق اين

 بـر  .است نظري  و كفايت اشباع گيري نمونه توقف معيار بلكه ،كند نمي تبعيت واحدي و مشخص
 نظـري  اشـباع و كفايـت   كـه  يابد مي پايان هنگامي اطلاعات بر افزودن و گيري نمونه ،اساس اين
 دربـارة ]. 11[ نيايد دست به جديدي چيز ديگر يعني ؛شود حاصل موارد از گروهي يا مقوله يك

 و مشــاهده روش از جملــه مختلــفهــاي  شــيوه پــژوهش از شناســي روش  اعتمــاد بــودن قابــل

                                                        
شـوش، پـس از ورود بـه فضـا بـه       بوسـتان فضاي   نظري براي تحليل  گيري از مبناي پژوهش حاضر ضمن بهره .1

ها وفادار نمانده و بيشتر تلاش خود را متوجه شناسايي ذهنيـت زنـان شـهري تهرانـي از وراي      يك از آن هيچ
در . آمـده از آن كـرده اسـت    دسـت  هـاي فضـايي بـه    رشمستقيم آنـان و گـزا   مستقيم و غير ةهاي زيست تجربه
 ةمنزل به صرفاً ،اند خواني داشته زنان با مفاهيم نظري خاصي هم ةزيست ةمده از تجربآهايي كه مفاهيم بر قسمت
 .اي براي تصديق نظري در طول تحقيق بوده است نشانه

2. exclusion 
3. inclusion 

بديهي اسـت كـه   . ديرزماني است كه ادعاي قابل تعميم بودن را فرو نهاده استشناسي كيفي  روش ،كلي طور به .4
نتـايج حاصـل از    ،رو اين از. جامعي از زنان ساكن در شهر تهران باشد ةتواند نمون نفري نمي 21  جمعيتي ةنمون

هـاي   ت كـه يافتـه  البته اين را نيز نبايد از نظـر دور داش ـ . پيش رو قابليت تعميم ندارند  ها در نوشتار مصاحبه
حضـوري در آن مشـابه     تواند در فضاهايي كه منطق فضايي مي ةتجرب  حاصل از فضاي بوستان شوش در مقام

 .است، براي تحليل الگوهاي رفتاري و حضوري در آن مورد استفاده قرار گيرد اين فضا
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 تي ـقابل خصـوص  در و شـده  گرفته كمك مختلفهاي  و گروهي در موقعيت يفردهاي  مصاحبه
 ري ـز زي ـنها  داده يبند مقوله .شدند يبند مقوله شدن توبكم از پسها  مصاحبه متن زين نانياطم
 .گرفت انجام كيفي شناسي روشآشنا با   استادان و افراد نظر

زمـاني مختلـف بـه    هـاي   نفـر از افـرادي كـه در دوره    21مشاهدات با   براي تكميل و تدقيق
. گرفـت  هـايي انجـام   مصـاحبه  انـد،  با بوستان شوش ارتباط داشته و فضا را تجربه كردهاي  شيوه

  بـازنمون هـا   آن شـده از تجـارب   حاصـل هاي  كه يافته شدانجام اي  گونه افراد در فضا بهانتخاب 
ثر كحـدا  و 15 حـداقل  نفـر  هر يبراها  مصاحبه زمان. ارتباطي فضاي بوستان شوش باشد  منطق

 مرتبه با دقـت  نيچند شدن، توبكم از شده، پس ضبطهاي  مصاحبه .ديانجام طول به قهيدق 40
هاي  گفته در يضمن و حيصرهاي  دلالت محتوا، ليتحل وةيش نهايت به و در شدبررسي و بازنگري 

 در .شـد  استخراج فضاي بوستان شوش،  تحليليهاي  سويه از يك هر يمبنا بر شوندگان، مصاحبه
مفـاهيم    يـافتن  دنبـال  بـه  گر پژوهش و رنديگ مي سرچشمهها  داده ازها  مفهوم محتوايي، ليتحل

 اي نظري تا حدي پشتيباني ديبا آمد، دست بهها  داده از مفاهيم هك يزمان .هاست داده در مشترك
  در راسـتاي تكميـل و پشـتيباني    ها يافته ةبحث و نظر دربار  بخش. رديگ انجامها  آن از محتوايي

گان بـراي  شـد  انتخـاب . بوستان شوش اسـت ة شوندگان دربار مصاحبه  ذهنيهاي  نظري از انگاره
نفـر   10 تعداد :سني، جنسيتي، تحصيلاتي و طبقاتي متفاوتي قرار داشتندهاي  مصاحبه در گروه

نفـر از زنـاني كـه     3هرنـدي و كـوثر،    ةاز جمله محل بوستان،پيرامون هاي  از بانوان ساكن محله
از يـك   هـر . دختـر جـوان و دانشـجو    2مـرد و   6داشـتند،   بوسـتان در رابطه با فضـاي  اي  تجربه
بـه دنبـال حضـور در بوسـتان شـوش،       ـ زن يا مرد بودن ـ جنسيتشان ةواسط مذكور بههاي  گروه
مشـتركي را    متفـاوت مفـاهيم  اي  ك از نگـاه و زاويـه  ي مشابهي داشتند و هر نسبتاً فضاييِ ةتجرب

بـا توجـه بـه آنكـه نتـايج       ،پس از نفر بيست و يكـم ها  مصاحبه ،در اين نوشتار. كردند مي روايت
  .دش، متوقف شد حاصل نمي ديديج

  پژوهشهاي  يافته
اسـت كـه باعـث    اي  روابط فضايي در بوستان شوش بـه گونـه   :بوستانهراس از ورود به فضاي 

 ،اين شيوه از حضـور . دشو مي دست و الگوهاي رفتاري مشابه حضوري يكهاي  ي شيوهگير شكل
د كـه  شو هايي مي گروه  تدريجي  فزند، باعث حذ مي رفتاري را پسهاي  تفاوتة فضا واسط كه به

ايـن شـكل از   . نيسـت  بوستانمشابه الگوي رفتاري و حضوري فضاي ها  آن حضور ةرفتار و شيو
ي احساس هراس و گير شكلخورد، موجب  نمي كه در آن تفاوت و تمايز به چشم ،فضايي ةتجرب

 بوسـتان حضوري   منطق شان مغاير باشود كه به واسطة جنسيت هايي مي ناامني براي زنان و گروه
 هراس را بازتوليـد   كه احساس ،زنان  در اين معنا از جانب بوستانفضاي   دريافت. ندشو مي تلقي
يـافتن   سـلطه هـاي   كه با ايجاد زمينه داردكند، علاوه بر وجه انضمامي، وجه انتزاعي و ذهني  مي

در ايـن معنـا،   . دشـو  مـي  شدن زنـان  نهايت موجب طرد در بوستانخاص در فضاي   يك جنسيت
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 ؛كننـد  مـي  كنند اغلب از نظر ذهني احساس ناامني و هراس مي حضور پيدا بوستانزناني كه در 
هستند كه هر لحظه ممكـن  اي  به گونه بوستانحاضر در هاي  فضايي و گروه  تو گويي كه عناصر

مـريم  . دمشخص با خطر يا آسيب مواجه كن  جنسيتشتن دا ةواسط را به فضاحاضر در   است فرد
در يكـي از روزهـاي   شوش  بوستانكه به دنبال ورودش به  ،هراس و ترس  حس ةساله دربار 29

  :گويد مي چنين ،تابستاني به وجود آمده است
كنم الانه كه يكي  شم باور كنيد هر لحظه احساس مي اين پارك مي  وقت وارد من هر

بـار كـه در پـارك شـوش      هـر  خوبي نداشـتم   وقت احساس هيچ. از پشت چنگ بزنه بهم
شايدم ايـن حـس   . ترس در من وجود داره  حس ههميشه ي ،وقتي اينجام. حضور داشتم

د آ دونـم از كجـا مـي    حسي كه نمـي  هي. ولي هميشه خب تو وجودم هستها،  الكي باشه
  .شه من كمتر بيام به اين پارك باعث مي
در شـهر، اغلـب    1بودن ةز تجربشكل اصلي ا ةمثاب به ،زندگي روزمره: دفاعي زنانه احساس بي
 ـ ،در ايـن معنـا  . گيـرد  مـي  و الگوهاي رفتاري جنسـيتي معنـا  ها  در قالب فعاليت  ةزيسـت  ةتجرب

در  جنسيتشـان  ةواسـط  در فضاي شـهري بـه  ها  آن حضور  متفاوتهاي  مختلف و شيوههاي  گروه
  يگيـر  شـكل زنانـه باعـث     در بوستان شوش داشتن ويژگي فيزيولـوژيكي . شود مي فضا بازنمايي

 فضـايي را رقـم   بـة تجر و متعاقبـاً  شـود  مي فضاحاضر در هاي  دفاعي در برابر ساير گروه حس بي
كـوثر اسـت،    ةكه ساكن محل ،ساله 33زهرا  .حضور يابند بوستانكمتر در فضاي  ها تا آنزند  مي

  :گويد مي در اين باره
پـارك    وقتي كـه يـك زن وارد  . گم مي تونيد درك كنيد من چي نمي وقت شما هيچ

دربيـاد و  اي  بايد هر لحظه حواسش جمع باشه كـه نكنـه يكـي از گوشـه     ،شه شوش مي
كـنم   هميشـه سـعي مـي    ،فتها وقتي من گذرم به اين پارك مي. ور بشه به سمتش حمله

چون پارك طوريه كه اگر زياد بموني، چون زن  .زودتر رد بشم و زياد داخل پارك نمونم
 .كنن مي برات دردسر درست اًحتم ،هستي

  ،ويـژه مردهـا   بـه  ،بوستان شـوش بـراي گروهـي از افـراد    : 3و وحشت 2لذت ةفضاهاي دوگان
با خيال راحت ـ گويند مي كه خود چنانـ  توانند مي شود كه بدين طريق مي فضايي دنج محسوب

 41رضـا  . لـذت ببرنـد   بوسـتان داشته باشد، از بـودن در  ها  آن و بدون اينكه كسي كاري به كار
  :گويد مي ، چنيناستاو و دوستانش   پاتوق اينجاحضور دارد و  بوستانكه همواره در  ،ساله

ن اينجـا  آ ايي كه مـي ه اون. فضاي كوچك و جمع و جوريه. اينجا خيلي جاي خوبيه
تـوني يـه    مي. تونن بهت گير بدن و اذيتت كنن نمي. زياد شلوغ نيست .اند همه شبيه هم

شـينم   بـراي خـودم مـي   . م اينجـا آ من زياد مي. لذت ببري براي خودت بشينياي  گوشه
و مـنچ   شينيم شطرنج ايي كه اينجا هستن ميه هم با اونها  بعضي وقت. ها ظهر و غروب

  .شن جمع مي. ريزيم ريم ميآ براي اين كفترها دون مي. كنيم مي بازي
                                                        

1. experience of being in the city 
2. delight 
3. dread 
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  آنبراي مردان و تبديل به خودي و غيرخودي شدن فضاي  بوستانشدن فضاي  پاتوق .1 شكل
  

تـرس   ي است همراه بافضاي بوستان شوش ،ويژه زنان به ،در مقابل براي گروهي ديگر از افراد
دهند براي حضور همواره كسـي را بـه همـراه خـود داشـته       مي اين گروه از افراد ترجيح. و رعب
 36شـكوفه  . دشـو  مـي  تلقي »نمادين  يحضور«فضا، تنهايي در اين  زنان به  گاهي حضور. باشند

  :گويد مي هرندي است، چنين ةساله يكي از زناني كه ساكن محل
م تنهـايي  نك ـ نمـي  تئوقت جر راستش من هيچ. كنم مي من از اين فضا كم استفاده

. م اينجاآ كنم يكي همراهم باشه در مواقعي كه مي مي هميشه سعي. وارد اين پارك بشم
 .ن اينجـا آ د و كمتر مـي آ خوششون نميها  دونيد چيه؟ اين پارك طوريه كه زن مي چون

پـارك    خود مردهايي كه داخل به تنها داخل پارك باشه، خود  زن هاز اين نظر وقتي كه ي
دن كـه   كنن و به خودشون حق مـي  مي بد  ايي انگار فكرهاين زن يه جورة نشستن دربار
طـور   كنار اين پارك همـين و گوشه. فضاي خوبي نيستلاً اص، براي همين. مزاحمت بشن

ايي ه ـباز يـه جور  ،هر ساعت از روز هم كه بخواي اينجا استفاده كني. مردها جمع شدن
چـون بـه   . نيـام تـو ايـن فضـا     دم كـه كـلاً   من ترجيح مي. كنن برات مزاحمت ايجاد مي

ويژه وقتي كه  به. ديگه ةتو يه منطق. كنم برم يه پارك ديگه سعي مي. ارزه نمي دردسرش
. مناسبي نـداره   وضعيت لاًاينجا اص. و براي استراحت و تفريح ببرم پاركر هام بخوام بچه

  .هامون و بچهها  ويژه براي ما زن به

  دشو آن ميكه منجر به طرد زنان از فضاي  بوستانناامن در هاي  وجود گوشه. 2 شكل



  1396 بهار، 1، شمارة 15، دورة توسعه و سياستزن در   30

جنسـيتي و بـه دنبـال آن      آزار و اذيـت  :نمـادين   پـذيري جنسـيتي و طردشـدگي    آسيب
اسـت  هـايي    مؤلفـه نمادين در مقياس محلي يكي از اي  شدگي به گونه واقع طرد حضوري و در بي

  .خود به آن اشاره داشتندهاي  كه زنان در مصاحبه
  :گويد مي هرندي ةساله يكي از ساكنان محل 35نرگس 

ه كه بتونم چند دقيقه بشينم و خواد برم جايي كه فضاي سبز داشته باش من دلم مي
رم يه جـاي   ، ولي ميهم با وجود اينكه پارك شوش خيلي نزديكه به خونه .استراحت كنم

براي زنـان امنيـت   اصلاً  چون واقعيتش اينه كه تو اين پارك .رم پارك وليعصر مي. ديگه
. امـن نيسـتن   ها اصلاً پاركها  و اين محله 12 ةتو منطق تنها اين پارك، كه كلاً نه. نيست

ش يچنـد وقـت پ ـ  . ان طـوري  به عنوان مثال پارك هرندي، بهاران و حقـاني هـم همـين   
دم تو اين فضاها حضور نداشته باشم و  من بيشتر ترجيح مي. ديدين كه چه اتفاقي افتاد

كه البته . اونجايي كه اذيت نشم. رم بيرون از منطقه براي اوقات فراغت و تفريح اغلب مي
 .بيش و وريه كمج جا همين همه

  :گويد مي چنين بوستانساله يكي ديگر از بانوان اهالي محله پيرامون  40ليلا 
خوبي شاهد ايـن بـودم    در اين مدت به. شينم من بيش از سي ساله تو اين محله مي

پارك محلي هـر   هعنوان ي كه بهاي  روز بدتر شده، به گونه به كه وضعيت پارك شوش روز
 از طراحي كالبدي گرفته تـا افـرادي كـه تـو ايـن فضـا جمـع         ،مختلفهاي  روز به شيوه

امـروز نسـبت بـه گذشـته     . فـراهم آورده هـا   زن  كمتري رو بـراي حضـور   ةزمين ،شن مي
تـونن از ايـن    هـا مـي   وجود اومده كـه زن ه كلي در سطح شهر فضاهاي بيشتري ب طور به

گم فضاهاي عمومي  باز مي ،ايدو بخور ولي با اين وجود اگر نظر من. فضاها استفاده كنن
. همين پارك شوش رو شما در نظـر بگيـرد  . مردها فراهم نيست  مثلها  شهري براي زن

وقت نتونستم با خيال راحت از  من در اين همه سالي كه تو اين محله زندگي كردم هيچ
ن كه در ايـن فضـا وجـود دار   هايي  با اينكه من به خيلي از مزاحم. اين فضا استفاده كنم

 .كنم نمي توجه اصلاً

كـه در  هـايي   بـه زن  چرخند معمولاً مي بوستانكساني كه در فضاي : ترس از ابژگي جنسي
هرنـدي  ة سـاله كـه سـاكن محل ـ    34عاطفـه  . كنند مي بد نگاه  يابند به چشم مي اين فضا حضور

  :گويد مي است، در اين باره چنين
مشـكل يـا    هبـه نـوعي ي ـ  افرادي كه هـر كدومشـون   . پارك شوش پاتوق مردهاست

اين فضا كمتر زن ديدم كه بياد تو  من. پذيره دارن كه جامعه اين افراد رو نمياي  مسئله
ايـن پـارك يـه    تـو   دآ زني كه مـي  معمولاً. و بخواد با خيال راحت از پارك استفاده كنه

اين پارك؟ چرا بياد ايـن پـارك؟ چـي داره    آد  مي خب البته كي. شه جورهايي اذيت مي
دم خونه  و بگذرونه اينجا؟ من خودم ترجيح مير ن پارك كه يك زن بخواد بياد وقتشاي

بلكـه كلـي    ،تنهـا فضـاي فراغتـي نيسـت     چون نه. اين پاركتو  ام ولي نيام بشينم با بچه
ايـن  . گيره اين فضا شكل ميتو  ام اين پارك و رفتارهايي كه آموزي هم داره براي بچه بد
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دها تصرف شده كه من هميشه از رفتن به اينجـا حـس بـد    پارك طوري از طرف اين مر
خـود از رفـتن بـه ايـن پـارك       بـه  كنم نبايد برم داخل پـارك و خـود   دارم و احساس مي

  .شم منصرف مي
كاركرد و عملكرد فضـاهاي پيرامـون و درون بوسـتان شـوش در     : جنسيتي هاي تك كاربري

هايي كه پيرامـون بوسـتان واقـع     ه كاربريمجموع. گذار است ميزان حضور زنان در اين فضا تأثير
اي هسـتند كـه فضـاي     فضا، به گونه  كنندگان اند، از نظر نيروي كار، جنس فعاليت و مصرف شده

هـايي كـه حضـور زنـان در      از جملـه كـاربري  . كننـد  محدودة آن را به فضايي مردانه تبديل مـي 
غربـي، كـه طبـق گفتـة نگهبـان      تـوان بـه تـالار پـذيرايي در ضـلع       كند مي بوستان را متأثر مي

در ضـلع شـرقي،    12بوستان و مسئول تالار به خانـة بهـاران تبـديل شـده، مددسـراي منطقـة       
هـاي خـدماتي،    جايگاه گاز طبيعـي و پمـپ بنـزين در ضـلع شـرق و شـمال شـرقي و فعاليـت        

جمـع، ري و   بوسـتان از جملـه خيابـان صـاحب      هاي بلافصل فروشي، در خيابان تعميرگاهي، گل
هـاي ضـروري تلقـي     واقـع در زمـرة فعاليـت    شـده در  هـاي ذكـر   كـاربري . نبار گندم اشاره كـرد ا

بوستان شوش براي افـرادي كـه در   . شوند شوند كه اغلب از نوع فعاليتي، مردانه محسوب مي مي
آينـد بـه نـوعي ايسـتگاه و      كارهايشـان مـي    دادن كنند يـا بـراي انجـام    اين محدوده فعاليت مي

جنسـيتي   هـايي كـه تـك    گـرفتن بوسـتان در محـدودة كـاربري     قرار. تبديل شده استگاه  توقف
  شـموليت   گـاهي بـر آن، هرچـه بيشـتر از كـاركرد      توقـف   كـاركرد   شـدن  هستند و متعاقباً غالب

مرضـيه  . كاسـته اسـت   ـ زند هاي پيرامون را رقم مي عادلانة ساكنان محله  كه حضور ـ آن  عمومي
كلـي محـدودة بوسـتان شـوش      طـور  ساكن محلة كوثر در اين باره كـه بـه  يكي از زنان  ساله 30

  :گويد مردانه است چنين مي اي محدوده
تر وضعيت حضور زنان در پارك رو بفهميم بايـد بـه دو    به نظر من براي اينكه دقيق

سـري از   پارك قرار دارن و يـك   سري از عوامل كه بيرون يك. دسته از عوامل اشاره كنيم
ري و هـاي   خيابـان هـاي   بـه نظـر مـن فعاليـت    . ه كه داخل پارك قـرار دارن عوامل ديگ

  يعني اينكه جـنس . ان نه كردهوجمع طوري هستن كه بيشتر اين محدوده رو مرد صاحب
نيسـت كـه   اي  خونـه ها اصـلاً   اين خيابونتو  .ست نهوطوريه كه بيشتر مردها  اين فعاليت

. كـه مسـكوني نيسـتن    ان پـارك طـوري    اطـراف هاي  كل خيابون. آدم توش زندگي كنه
كمتـر  هـا   اين فضـا تو  براي همين شما. هفروشي لگفروشي و  بيشتر تعميرگاه و لاستيك

ايـن  تـو   عنوان فضاي باز پارك شوش هم چون به. حضور داشته باشنها  بينيد كه زن مي
اوقـات  شـه تـا جـايي بـراي      نـه مـي  وتدريج فضاي مرد قرار داره از اين نظر بهها  محدوده

 خـوبي متوجـه   نه بودن پارك رو اگه چندبار بريد داخلش بـه ومرد. ها فراغت زنان يا بچه
مناسـب   جاي ايـن پـارك اصـلاً    نظرم كلاًه ب. جلوي پارك كه ايستگاه تاكسيه. شيد مي

تـو   ايي هـم كـه  ه ـ يـا اون . خلوته يا كسي توش نيستها  وقت براي همين خيلي. نيست
يقـه  قد درفـتن چن ـ . اين اطراف كار داشتن. پارك بشيننپارك هستن، نيومدن كه برن 
  .بشينن تا كارشون راه بيوفته
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شـوش بـراي تحليـل حضـور زنـان بـه        ةمدير دفتر خدمات نوسـازي محل ـ  ،ساله 30محمد 
  :گويد مي كند و چنين كيد ميأت بوستانپيرامون هاي  كاربري

در  هـا  حضـور زن . هكن ـ مـي  بيشتر تقويت ور هااطراف پارك حضور مردهاي  كاربري
و در  خـوره  شـم مـي  چهاست، بيشتر به  فروشي كه بازار بلور ،ن شوشون ميدييقسمت پا

تونيد خودتون ببينيد، حضور زنان در بهتـرين حالـت،    مي خوبي كه به داخل پارك، چنان
 ها زن نيست كه مثلاًها  مثل ساير پارك ها در اين صورت هم حضور زن. حضور گذراست

ي روابـط اجتمـاعي بشـه    گيـر  شـكل بيان و بشينن داخل پارك و اين حضورشون باعث 
عنـوان متغيـري ديـد كـه      شه بـه  حضور رو نمي  در اين شكل، مفهوم اساساً. داخل پارك

ايـن شـكل از حضـور، مقصـدي بـراي      تو  چون فضاي پارك. باعث سرزندگي پارك بشه
فضايي هم كـه بـدين شـكل    . عبوريهمسير  هبلكه فقط ي .نشستن و اوقات فراغت نيست

  .جذاب باشه ها تونه براي گروه زن باشه، كمتر مي

 
  شوش بوستانجنسيتي پيرامون  تكهاي  كاربري. 3 شكل
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تـوان زمـان حضـور افـراد در      ، مـي بندي كلـي  در يك زمان :زماني ـ توزيع جنسيتي فضايي
هـا   و مصـاحبه ها  كه از مشاهده چنان آن. شلوغ و خلوت تقسيم كرد  شوش را به دو زمان بوستان

؛ يابـد  مـي  متفـاوتي   حضـور نمـود    شلوغ و خلـوت در قالـب  هاي  حاصل آمد، رفتار زنان در زمان
البتـه بررسـي الگوهـاي    . كمتر از زماني است كه شـلوغ اسـت   ،خلوت است بوستانكه   هنگامي

ر شـرايطي كـه   دهد كه چه در هنگام حضور جمعيـت و چـه د   مي نشان اين فضاحضور افراد در 
ساله يكي از دختـران جـوان    25الهام  .خورد مي زنان كمتر به چشمحضور خلوت است،  بوستان
  :گويد مي چنين

ديگـه  هـاي   وقتـي آدم هـا   پـارك تـو   من به تجربه خودم دريافتم كه. دونيد چيه مي
  پارك شوش هم يك زن بهتره كه در يك سـاعت تو  .شن زيادن بري كمتر مزاحمت مي
در ايـن  . هـا  در عصـر  مـثلاً . يعني زماني كه پـارك شـلوغه  . مشخصي حضور داشته باشه

پـارك هسـتن   تـو   ديگههاي  چون آدم. كه كسي مزاحمت بشهآد  مي شرايط كمتر پيش
  پارك يه ذره احساستو  ره شه كه زني كه مي ديگه باعث ميهاي  آدم  حال و حضور هر به

خلوتـه و تـو    اما اين پـارك معمـولاً  . فضاي پارك بشينهتو  امنيت بكنه و با خيال راحت
كـنم   براي همين مـن سـعي مـي   . ردنم ايي هم كه هستن بيشتره هاي شلوغ اون ساعت

دلش هـي    از شما چه پنهان وقتي كه يه جايي خلوت باشه، آدم ته اًچون واقع. كمتر برم
ريـم   بيشـتر مـي  . ترسه كه نكنه يه اتفاقي بيوفتـه بـراش يـا كسـي مـزاحمش بشـه       مي

  .ريم امون ميه با دوست و معمولاً. بيرون از محلههاي  پارك
  

  بوستانشلوغ و خلوت در هاي  زمان .4 شكل
  

. چگونگي بازنمايي فضـا پيامـدهايي بـراي چگـونگي اسـتفاده از آن دارد     : نظم فضايي مذكر
در  ،شـود  مـي  دهاينكه يك فضا به چه منظورهايي، از سوي چه كساني، چه زماني و چـرا اسـتفا  

اينكـه فضـاي بوسـتان شـوش      ةساله دربار 34فاطمه . گذار استتأثيرزنان در فضا   ميزان حضور
  شود مورد آن مي  وقت يك زن وارد مردان و اغلب معتاد به اشغال درآمده كه هرهاي  توسط گروه

  :گويد مي گيرد، چنين مي چراني قرار آزار و اذيت و چشم
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نظارتي داخلش نيست، بيشـتر ايـن معتادهـا و     معمولاً پارك شوش جاييه كه چون
 فتـه سـعي  ا وقت كه گذرم به اين پـارك مـي   من هر. شن مي داخلش جمعها  فروش مواد
كنـه وارد   ت نميئتنهايي جر يك زن به كه اصلاًها  شب. اين فضاتو  كنم زياد واينستم مي

. خـوابن  مي گرد و معتادها انخياب  افرادها  ن سوراخ سمبهها تو او اين فضا بشه، چون شب
ا، ولي خـب يـك زن در ايـن    ه آدم هم نداشته باشن  براي همين ممكنه حتي كار به كار

تـو   هم هسـتن ها  م بگم كه بعضيه اين. ما كه نيست  خود  دست. ترسه ديگه مي شرايط
  .نا خودشون  عالمتو  .ندارنها  زن  كاري به كار اين پارك كه اصلاً

  :گويد مي دانشجو وساله  26پريا 
شـه   و وقتي يك زن وارد فضا مـي . پنهاني انگار داره  اين فضا طوريه كه يك نظارت 
. فهمـن  ها مـي  اون كسي وارد بشه يعني هر. شن پارك هستند متوجه ميتو  ايي كهه اون

 نيوچر چون يه عده هميشه هستن كه چشم. دوست ندارم من فضاي اين پارك رو اصلاً
و بارهـا تجربـه   ر من خـودم ايـن  . ها ندازن به زن مي هم متلكها  موقعكنن و بعضي  مي

مثبـت    انگـار جـواب   ،چون هر جوابي كـه بـدي  . شه بهشون گفت چيزي هم نمي. كردم
. هـا  شـه مزاحمـت   بدتر مـي  ،هر واكنشي نشون بدي. ييد كرديأدادي و حركتشون رو ت

نم زودتر از فضاي پـارك  ك كنم و سعي مي براي همين من در اين مواقع فقط سكوت مي
وقت نتونستم بـا خيـال    من هيچ. ها فضاي مناسبي نيست براي زن اينجا اصلاً. برم بيرون

هــا  بــيش بــراي زن و كــمهـا   پــارك ةهرچنــد همــ. راحـت از ايــن پــارك اســتفاده كـنم  
تـونن مثـل    نمـي ها  و زن. ها يعني بيشتر براي مردها طراحي شده تا زن. اند جوري همين

پارك حضور داشـته  توي  ساعتي كه دلشون خواست به دور از نگراني و ناامنيمردها هر 
  .مسئلهه اين بمشكل اساسيه به نظرم كه بايد مسئولان بيشتر توجه كنن  هاين ي. باشن
  :گويد مي كوثر ةساله يكي از اهالي محل 43محسن 

بينيـد   ، مـي يـد ناگر توجـه ك  .ردي، محلي نيستك پارك شوش از نظر مقياس عمل 
ايـن  . قـرار گرفتـه   16و  15، 12بـين منطقـه   . پارك بين مرز چندتا منطقه قرار گرفتـه 

دور هـم   هستن مسئله كه مقياس پارك محلي نيست كه ساكنان و اهالي كه باهم آشنا
اگه پارك هويـت  . پاركتوي  شه كه زنان كمتر حضور داشته باشن مي ثاعبجمع بشن، 

كـرد   مي خيلي فرق حاضر طبيعتاً  سبت به وضعيتن ها محلي داشت، حضور زن  مشخص
كـنن   مـي  نه، اغلـب مردهـا حضـور پيـدا    ونش ـ ولي چون مثل يه فضاي بي. شد مي و زياد

پارك بيشـتر حالـت     علاوه بر اين، كاركرد. كه هر كدومشون از يه جايي اومدن. داخلش
هـم خـوب   دسترسي پـارك  . كه بيشتر براي تلطيف هوا و خنكي خوبه. فضاي سبز داره

كه بيشـتر  هايي  خيابون؛ اصلي قرار گرفتههاي  چون از هر طرف بين خيابون. نيست زياد
خيلـي كـم بيـان داخـل     هـا   شه كه بچـه  اين موضوع باعث مي. ساعات روز شلوغ هستن

  .نآ هم كمتر ميها  اون والدين خب طبيعتاً ،نيان داخل پاركها  وقتي كه بچه. پارك
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  چگونگي حضور گروه زنان در بوستان شوش بر الگوهاي رفتاري و  هاي مؤثر مؤلفه .5شكل 
  )ها  مؤلفهمدل (

  ها تحليل و بحث يافته
كه بيان شد  گذارد؟ چنان تأثير ميدر بوستان شوش  1جنسيت چگونه بر كاركرد و ادراك فضايي

و هنجارهـاي   كالبـدي عوامل . كنند محدود مي بوستان شوشزنان را در حضور عوامل متعددي 
از ايـن دسـت عوامـل    اي  روابـط فضـايي در هـر جامعـه     ةدهنـد  شكل غالب اجتماعي و فرهنگي

شكل گرفته كـه  اي  فضايي به گونه درون  روابط و مناسبات  اساس شوش بر بوستانفضاي  .هستند
 ايـن فضـا  ر امكاناتي كـه د . كنندگي ندارد دعوت  كه بايد خاصيت چنان ويژه براي گروه زنان آن به

  رنــگ و رو رفتــه، فضــاي ســبز  مصــنوعي، وســايل ورزشــي  چمــن  وجــود دارد از جملــه زمــين
. كنـد  نمـي  در زنان بـراي حضـور در فضـا ايجـاد    اي  هيچ انگيزه... ديده و شده و آسيب كاري كنده

بـا  دهي به فضا  در قالب طراحي و فرمبه لحاظ فيزيكي مذكور در بوستان شوش هاي  محدوديت
                                                        

1. spatial perception 

  
 ـ دوگانة وحشت

 لذت

توزيع جنسيتي
 زماني ـ فضايي

هراس از فضا و
 طردشدگي نمادين

كاهش حضور گروه
 بوستان شوش زنان در

  
 عيدفا بيحساس ا

 زنانه

هايكاربري
 جنسيتي تك

  
  

كاهش حضور 
  در گروه زنان

 شوش بوستان 

  
 ابژگي جنسي

  
  

آزار جنسي و 
 چراني چشم
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 تـاريخي و هاي  انگاره فضاييِ   واقع بازنمايي كه دردسترسي محدود شده ي و الگوهاي حركت يالقا
كالبـدي  هـاي   نوع چيـدمان و ويژگـي  ]. 13[ 1است جامعة شهرينقش زنان در  ةاجتماعي دربار

هـاي   كيد سياستأت  رغم بهمردها در اين فضا و   بوستان شوش نيز به تبع حضور بيشتر و تاريخي
جنســيتي، تــا حــدي از معيارهــاي    مــديريت شــهري بــر عــدالت   فضــايي  ز واقعيــاتبــه دور ا
رنـگ زنـان در    حضـور كـم    شـناختي  يكي از دلايل روان. بهره مانده است شناختي زنانه بي زيبايي

از ها  آن گويي به در پاسخ اين فضاكه مستلزم ايفاي نقش اجتماعي است، ناتواني  ،بوستان شوش
ريـزان و طراحـان    برنامـه  يتـوجه  بـي . محيط و مبلمان شهري اسـت  ةناسانش نظر جوانب زيبايي

ايـن    تـدريجي   شـدن  شوش موجـب جنسـيتي   بوستانشهري به ويژگي و نيازهاي گروه زنان در 
  .آن شده است  فضايي  هويت  فضا و متعاقب آن از دست رفتن

نيسـت كـه در آن عمـل اجتمـاعي و      2تر بيان شد، فضا صـرفاً يـك سـطح خنثـي     كه پيش چنان
كنـيم، سـكونت داريـم، بـا      فضا جهاني است كه ما در آن زندگي مـي . گيرد رفتارهاي روزمره انجام مي

بـه بيـاني   ]. 14، ص29[كنـيم   شويم و بـه شـيوة خودمـان از آن اسـتفاده مـي      مي 3گوو گفت  آن وارد
فضا در فرايند عمـل و كـنش   . كنيم مي تر، فضا جايي است كه ما در زندگي روزمره آن را زيست دقيق

زمـان هـم وسـيله و هـم      طور هم به بياني ديگر، فضا به. گيرد شود و بار معنايي مي توليد مي 4اجتماعي
حضور گروه زنان در آن منجر بـه توليـد معنـايي مبنـي       كه كيفيت] 28[نتيجة كنش اجتماعي است 

بوسـتان شـوش پـيش از      ن گفـت فضـاي ارتبـاطي   تـوا  به اين تعبير، مي. شود مي 5فضايي  بر شموليت
افـراد در فضـاي آن و     الاذهاني است كه به دنبـال حضـور   آنكه يك واقعيت بيروني باشد، واقعيتي بين

كننـد، معنـا و    هاي اجتماعي منفردي كه به صـورت مشـابه عمـل مـي     در ارتباطات جمعي بين سوژه
انـد كـه    اي سـازمان يافتـه   فضايي به شـيوه در بوستان شوش مناسبات ]. 222، ص27[گيرد  شكل مي

دست آوردن قدرت از طريـق حضـور و بازنمـايي     هاي جنسيتي را در چگونگي كسب امتياز و به تفاوت
هـاي اخيـر بـه شـكل متمـايز از مـردان در        اگرچـه زنـان در سـال   ]. 20[كننـد   بازتوليد مي 6در فضا

زنـان در   7هـاي زيسـتة   ين موجـود و تجربـه  اند، شـواهد و قـرا   مطالعات شهري مورد توجه قرار گرفته
شهرهاي مختلف ايران بيانگر اين است كه دريافت، تجربه، ميزان و نوع اسـتفادة زنـان از فضـا نسـبت     

كـه بيـان شـد، ايـن تفـاوت در تجربـة فضـايي را         چنـان ]. 26[به مردان متفاوت و اغلب كمتر اسـت  
تـأثير جنسـيت،    بـه  توجـه  اين فضا بـا  از فادهاست در. توان در بوستان شوش مشاهده كرد خوبي مي به

  توانـد بـه نـوعي دردسـر     هاي فيزيولـوژيكي كـه مـي    زنان به دليل رمزهاي رفتاري جنسيتي و ويژگي
گيرنـد و   از فضـاهاي شـهري بهـره مـي     مردان كه چنان ها به دنبال داشته باشد، آن را براي آن 8فضايي

                                                        
بدين معنا كه فضاهاي عمومي مختص به مردان بوده و فضاهاي خصوصي مثل خانه و فضاهاي دروني مخـتص   .1

  .زنان است
2. neutral surface 
3. negotiation 
4. social action 
5. space inclusion 
6. power of presence and representation in the space 
7. lived experiences 
8. spatial disturbance 
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بوسـتان   در زنـان  بـراي  شـده  هاي ايجاد محدوديت. شوند نميصحنه پديدار  يابند، در در آن حضور مي
  نگـاه   بـا اتخـاذ   ببرند؛ لذا اغلـب  بهره خود موقعيت از خوبي به نتوانندها  آن كه شده است باعث شوش

اي  منزلـة عرصـه   فضـاي بوسـتان بـه    مـتن  از عنصر غيرلازم همچون را مراقبتي در فضا مجبورند خود
شـهروند در   يـك  عنـوان  بـه  خود 1فضايي نيازهاي تدريج منكر به و هبراي حضور و كنش بيرون كشيد

  .شوند اين فضا

 فضا، جنسيت و بازتوليد قدرت در فضاهاي شهري

توليـد و بازتوليـد    مختلـف هاي  و در ارتباط با جنسيت ي بوستان شوشچگونه قدرت درون فضا
حضـور    هاي مختلـف  شيوه ؟شود حضوري در آن بازنمايي مي  هاي مختلف واسطة شيوه و بهده ش

در فضاهايي چون بوستان به كنترل حركت در امتداد مسيرهاي مجازي مربوط اسـت كـه   مردم 
 اعمالها  انسان بر آن ةواسط به و فضا طريق از قدرت]. 80، ص29[مملو از نمادهاي قدرت است 

 نـژاد،  جنسـيت،  حسب سـن،  برها  آن بههايي  ويژگي دادن و افراد بندي طبقه از طريق و شود مي
كه خود  ،مفهوم قدرت. پذيرد مي متفاوتهاي  را در فضايي يكسان به شيوهها  آن قوميت و طبقه

 افـراد  رفتارهـاي  و روابـط  كنتـرل  به بدين شيوه فضايي است،  مناسبات  نوعي نتيجه و حاصل به
و  دارددوسويه با مفهوم قدرت قرار  ةكه در رابط ،شكل در مقابل فضا بدين نتيجه در و پردازد مي
  ].9[ شود مي سلطه نتيجه در و كنترل براياي  رد، وسيلهگي مي معنا

  فرايند توليد و بازتوليد قدرت در فضاي شهري در سطوح مختلف .6شكل 
                                                        

1. spatial requirements 

 چگونگي توليد و بازتوليد قدرت

سطح ميانه سطح كلان

شهر فضاي شهري

 سطح خرد

جامعه

طرد و پذيرش گزينشي 
 افراد

 فرم فضا

 فضايي مردانه	طراحي

سياسي و  ساختار
 اقتصادي 

هنجارهاي  ها و ارزش
 موجود
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مثابـة دو   در ارتباط بـا دو جـنس زن و مـرد بـه     2و قدرت 1در بوستان شوش، سازوكار سلطه
  اي كه اغلب در جريـان  گونه كند؛ به دار و متفاوت عمل مي ، جهت3سوية قدرت و جنسيت شهري

هـاي   ، فضاي بوستان تحت سلطة جنس مرد درآمـده و بـه شـيوه   ]30[ارتباط   مند تحريف نظام
مختلف از رفتارهاي غيركلامي نمادين گرفته تـا تفكيـك جنسـيتي و ناپديـداري كامـل، زنـان       

بازمانـدن    ريانپس زده شده و بدين شكل ج 4اي براي عمل و كنش مثابة عرصه همواره از فضا به
  .شود از فضا در بوستان شوش همواره بازتوليد مي

هـا   شود، چگونه تابع منطق، رمزها، نظريه مي اينكه فضايي چون بوستان شوش چگونه ادراك
مختلف چگونه و با چه الگوهاي رفتاري در آن حضـور  هاي  شود، وابسته به اين است كه گروه مي
 .باشـد  بخـش  رهـايي  يا منقادكننده صرفاً كه نيست موجود پيش از ةداد يك فضا. كنند مي پيدا
 رو ايـن  از شود؛ مي توليد اجتماعي  مناسبات در ،و در اين پژوهش فضاي بوستان شوش ،فضا بلكه
 نظـر  در ـدو جـنس زن و مرد ـ  ـ گـران  اجتماعي جامعه و روابط كـنش   مناسبات با رابطه در بايد

انتخـاب از پـيش معلـوم نيسـت، بلكـه ايـن شـرايط پيرامـون         عامليت يا انقياد يك . شود گرفته
، 14[ بخشـد  مـي  گر و برداشت او از فضاست كه مفهوم عامليت و انقياد را بـراي وي معنـا   كنش
نظم اجتماعي و تكثير آن در قالب فضـا، چـارچوبي     طراحي نمادين فضا علاوه بر تجويز]. 72 ص

توانيم بياموزيم در جامعه چـه كسـي و چـه     مي آن ةد كه ما به واسطكن مي را براي تجربه فراهم
 .شناسـي كـرد   تـوان در بوسـتان شـوش نشـانه     مـي  را مسئلهاين ]. 214، ص22[ چيزي هستيم

 ـ ـ]4، ص15[ مناسـباتي جامعـه  هـاي   پيچيدگي  يشاند مفسران دور ةمثاب به ـ ان شهريريز برنامه
هـاي   از پديـده  »برتـر   درك  اخلاقـي  ظـاهر  بـه   وهـم «افتادگي و دچار شدن در  بايد به دور از در

ي چـون بوسـتان شـوش    صدد رفع نيازهاي زيستي و فعـاليتي زنـان در فضـاهاي    در] 2[ پيرامون
در فراينـد  و  نـد آوراجتمـاعي را فـراهم   هـاي   آموزش و حضور زنان در عرصـه هاي  زمينه د،نباش

ريزان و  دم درك صحيح برنامهع. ندنحفظ ك 5فعالهاي  سوژه منزلة را بهها  آن ريزي جايگاه برنامه
فضـا    قدرت و سياست  هژمونيك ةواقع بخشي از تجرب كه در ـ قدرت  سوم ةسوي  طراحان در مقام

ويژه زنان در طراحـي فضـاهاي    همختلف بهاي  از نياز گروه ـ]25[ ندشو مي در و بر فضا محسوب
بوسـتان  . شـود  مـي  فضـا از هـا   آن 6شهري موجب سردرگمي افراد و به دنبال آن پس زده شـدن 

  .اين امر است فضاييِ  شوش مصداق
  
  
  

                                                        
1. domination 
2. power 
3. two urban bodies 
4. space for action 
5. active subject 
6. rejection 
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  ريزان و طراحان بر كاهش حضور زنان در فضاهاي شهري برنامه تأثير .7شكل 
  

فضـا، مفهـوم جنسـيت را    دهي  قدرت در سازمان  اثرگذاري  چگونگي  در تحليل 1هنري لوفور
تنهـا فضـا،    اقتصادي و سياسـي نـه    دارد كه قدرت مي دهد و بدين شكل بيان مي در اولويت قرار

 بنـدد  مـي  بخشد و به كار مي آفريند، نظم مي بلكه افزون بر اين تسلط قدرت مردانه بر فضا را نيز
 نيـز  2كردن عي قلمروزدايينو كه پيش از هر چيز به ،گيري از فضا را اين نوع بهره]. 167، ص24[

طور مشخص فضاهاي شـهري كـه    فضا و به. خواند مي 3توزيع هنر فوكو ميشل ،دشو مي محسوب
هـا   ايدئولوژي و انتزاعي مفاهيم براي محملي آنكه از بيش فوكو براي اند، بندي شده چنين جنس

 بـر . شـود  مـي  بازتوليـد قدرت توليد و  واقعي مناسبات كه در آن است اول جايي ةدرج باشد، در
ناشـي  » هـاي  بازي راهبردي بين آزادي«ة مثاب فوكو كه روابط قدرت را به تعبير به ،همين اساس

بـه   ،ثر از طراحـي فضـايي اسـت   أواقـع مت ـ  كـه در ، شـيوه از حضـور   كند، اين مي از حضور درك
ايـن   ،شدر بوستان شو .]12[ دشو ميمنجر  فضا سازي همگن وها  جنسيت  تدريجي  شدن منفك

نيروهـاي   ةاز پـيش انديشـيده شـد     مكـاني   توزيـع   كه بـه نـوعي بيـانگر    ،شكل از حضور فضايي
 فقـط  را ، زنـان 4خـرد مسـلط مردانـه    فضايي است، عقـل و ـ  طراحي كالبدي ةواسط اجتماعي به

و  6هويـت  و بـي  و نشـان  بـي نـام   موجوداتي بهها  آن شدن تبديل بهاي به و 5در حاشيه صورت به
  .پذيرد مي مردانه شده است، سراسر فضايي كه در عنصر دوم
 بنـابراين فقـط   و شود مي توليد اجتماعي لحاظ به بلكه نيست، 7شمول جهان هستي يك فضا

                                                        
1. Lefebvre 
2. deterritorialization 
3. art of distribution 
4. masculine rationality 
5. on margin 
6. unmarked and anonymous beings 
7. universal existence 
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فرهنگي و اجتماعي هاي  گاه پيشينه]. 19[ شود فهم خاص ةجامع يك ةزمين و متن در تواند مي
بنـدي بـه نـابرابري     د كـه ايـن دسـته   شـو  منجر ميجوامع به تقسيم نامعقول اجتماعي و فضايي 

مذكور، لحـاظ    فرهنگي و اجتماعيهاي  ويژگي  رو، با در نظر گرفتن اين از. شود مي جنسيتي بدل
هـاي   نتيجه طراحي صـحيح فضـاها و عرصـه    ريزي و در عدالت فضايي در برنامههاي  مؤلفهكردن 

مردان از اين فضـاها بـدون در نظـر گـرفتن     متعادل زنان و  ةتواند به استفاد مي عمومي در شهر
  در تحليـل ]. 7[ دشو حضور منجر  عنوان امتياز و معيار بهها  آن قوميتي هاي جنسيتي و مشخصه

فضا نبايد فراموش كرد كه در هر جامعه با توجه به شرايط فرهنگي و اجتمـاعي، ميـزان طـرد و    
اي  توجهي به بسـتر و زمينـه   بي. تچگونگي حضور مردان و زنان در فضاهاي عمومي متفاوت اس

ماهيت و  و 1ارتباطي فضا  منطق  گيرد، ما را در فهم آن شكل مي كه روابط و مناسبات فضايي در 
با جامعه به مسير خطا   در فضا در مقياس شهري و در نسبت ،ويژه زنان به ،چگونگي حضور افراد
چه چيزي موجب شـده   حال حاضر در«فهم بنيادين اين دغدغه كه ]. 10[ رهنمون خواهد كرد

تا اغلب مردها بر فضاهايي چون بوستان شوش احاطه داشـته باشـند و زنـان بـه نـوعي از نظـر       
] 24[ 2فضا  تاريخ  ، پيش از هر چيز نياز به دانش»در حاشيه قرار بگيرند؟ آندسترسي به فضاي 

هـاي   به تاريخ در لايـه مسبوق   فرهنگيهاي  ارزش  و شناخت 3زنان  فضايي حضور  و درك منطق
  .مان دارد ويژه در زندگي شهري كنوني در جامعه ايراني به  انسان  زندگي اجتماعي  زيرين

  گيري نتيجه
هـاي سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و      بالقوه و بالفعـل در زمينـه  هاي  زنان به دليل داشتن توان

صحيح هر كشور  ةپيشرفت و توسعتوانند نقش سازنده و فعال در  مي و فضايي آموزشيـ  فرهنگي
ريـزي   امروزه در متون مديريت شهري ما، كه داعية حمايت از مفاهيمي چـون برنامـه  . ايفا كنند

محـور دارد، مباحـث جـنس و     همگاني و محله  محور و مديريت شهري عادلانه، شهرسازي عدالت
چون بوستان شوش و  جنسيت و چگونگي تأثيرگذاري آن بر ادراك و فهم افراد مختلف از فضايي

جنسيت در شهر و . اساسي است  يكي از موضوعات  فضايي بازنمايي آن در ارتباطات درون  چگونگي
اي متفـاوت از   گيري تجربه گاهي در يك فضاي مشتركي چون بوستان شوش چگونه باعث شكل

ن شوش و ها در فضاي بوستا شود؟ با بررسي تأثير جنس و جنسيت افراد بر حضور آن آن فضا مي
شود كه شهرها ما  ارتباط آن با نظام ارزشي و فرهنگي جامعة ايران، توجه به اين موضوع جلب مي

كننـد و   حضور و عدم حضورــ اداره مـي   ـ هاي مادي و فضايي ها به چه شيوه عنوان جنسيت را به
 و تمـاعي اج صورت به كه بيان شد، فضا چنان. دهند مثابة خود ما شكل مي تجربة شهري ما را به

                                                        
1. communicational logic of space 
2. knowledge of the history of space 
3. the spatial logic of women,s presence 
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 طـور  به تأثير بر حضور در فضا  چگونگي  جنسيتي نيز در قالب شود و مناسبات مي توليد فرهنگي
گيري روابط اجتماعي گونـاگون در   به دنبال شكل. شوند مي ساخته فضايي و فرهنگي و اجتماعي

  نمادين  زيسا خود   هاي فضايي به واسطة حضور و تلاش براي از آن اي براي بروز رقابت فضا زمينه
هـا در بوسـتان شـوش     كه از خـلال مصـاحبه   ـ چنان نهايت اين جريان آيد كه در آن به وجود مي

خـرد و فضـايي چـون      قـدرت در سـطوح    مفهوم. شود مشاهده شدـ اساس هر اعمال قدرتي مي
سازوكار سلطه و قدرت . بوستان شوش بيش از هر زمان و پيش از هر چيز مفهومي فضامند است

مثابة شهرونداني كه با حضور خود در فضاهاي شهري دست به كنش  تباط با زنان و مردان بهدر ار
فضـاي    كردي عمل  تفاوت. كند زنند، با توجه به جنسيت افراد حاضر در فضا متفاوت عمل مي مي

نهايـت فضـاي آن بـه     اي اسـت كـه در ايـن فراينـد در     حسب جنسيت به گونـه  بوستان شوش بر
  سلطة مردانه به فضا و طرد  التزايد دائم  آيد و جريان مي ون تحت سلطة مردان درهاي گوناگ شيوه

هاي بياني گوناگون از جمله طراحي منظر فضا و استمرار و انقطاع  نمادين زنان از اين فضا به شيوه
بندي روابط  توان به طور مشخص شاهد نوعي از شكل در جامعة ايران نمي. شود حضور بازتوليد مي

حضور پرقدرت روابط پدرسالارانه در . بين زنان و مردان بود كه در جامعة غرب سامان يافته است
اي را در روابط اجتمـاعي و فضـايي،    بندي ويژه سير تاريخي زندگي اجتماعي جامعة ايران صورت

شت كه اين را نيز نبايد از نظر دور دا. ويژه در زندگي شهري، براي گروه زنان در پي داشته است به
تر شده و  هاي عمومي پررنگ هاي پيشين در عرصه امروزه در جامعة ما حضور زنان نسبت به دوره

مراكز خريد،   ها، توان به فروشگاه از جمله اين فضاها مي . در برخي فضاها حتي بيشتر از مردهاست
رايط اجتماعي و نهايت، بايد گفت با توجه به ش در. ها و مراكز مختلف آموزشي اشاره كرد رستوران

حضور در فضاي عمومي در جوامع مختلف، چگونگي طرد و پذيرش   بستر فرهنگي و سير تاريخي
نگر  فضايي جامع  رو، براي تحليل اين از. هاي زنان از فضاهاي شهري متفاوت است ويژه گروه افراد به

آن در   زنمونچگونگي توليد و بازتوليد قدرت در فضـاي بوسـتان شـوش و بـا      و درك و دريافت
هاي فرهنگي، اجتماعي  ويژه جامعة شهري، توجه به نظام ارزشي و ويژگي سطوح كلي جامعة ما، به
هاي شهري كه به فضا شـكل   ها و طرح هاي مذكور در برنامه كردن ويژگي و سير تاريخي و لحاظ

  .هاي مطالعاتي پيش از هر اقدامي است دهند، از ضرورت مي
صرف  بنا كردن ساختارهاي كالبديبه جاي  ،نان در بوستان شوشحضور ز  براي رفع چالش

سـازي   ظرفيت حضور در جامعه، بهتر آن است كه  ابتدا با تقويت بسترهاي فرهنگي در اين فضا،
ي تقويت حضور راهبردها .مورد توجه قرار گيرد انساني ةتوانمندسازي منابع اجتماعي و سرماي و

خـاص  هاي  فضايي چون بوستان شوش كه وجود و حضور گروهويژه  به ،زنان در فضاهاي عمومي
  آن طـرد   تدريجي فضا و به دنبـال   دار شدن فرهنگي باعث نشانه  اجتماعي با رفتارهاي نامتعارف

انسـجام اجتمـاعي، تعهـد مـدني و      مـديريتي بـه    توجه سـاختار از طريق د، شو ها مي ساير گروه
 و فيزيكـي  كالبـدي  يد صرف بـر بهبـود شـرايط   كأت، به جاي يمحلمردمي در مقياس مشاركت 
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هـاي   آوردن زمينـه  و فـراهم  فرهنگـي هـاي   تقويـت ظرفيـت   تواند موجـب  مي ها، هشهرها و محل
  .دشواجتماعي حضور زنان در فضاهاي شهري 
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